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مرا این کتـاب. کشِد بنا داشتم در وجه ادبیتِّ مقالات بنگرم، واماّ فرو می

کشد. ویژگی مقالات است این؛ از هر کنارة آن که آغاز کنی، تو را به درون می
اي سـببی نیسـت کـه چنـان جاذبـهحکم گرداب را دارد. نه سر و نه پاي. بی

توانسته باشد شخصیتی چون محمدّ علی موحد را ـ با عمق و وسـعت واقـع 
عمر. برخوردار از نـوین تـرین  بینی که داردـ در خود فرو کشِد به اندازة یک

هاي تحقیق و دانا به چند زبان، از جمله زبان عربی، با جست و جـو در شیوه
توانسته رد و نشانی باشد از آنچـه وي در پـی آن هر کنُج و کنار که در آن می

بوده است؛ و رعایت این دقتِّ مثال زدنی با ذکر شواهد و قیدِ مآخذ؛ که متنی 
ه را با بالغ بـر یـک هـزار صـفحه بـه ریاضـتِ یـافتنِ به حدود سیصد صفح
ام قـدر و ارج آن توان گفت که منِ نوعی توانستهآیا میریزترین دقایق بیاراید.

پس این وجیزه بر پایانِ فصل گمان نه...!کار بگزارم بدین مکتوب مختصر؟ بی
حال و مقالِ صـوفیانه آمـد بـا آرزومنـدي خـرد و خردمنـدي کـه حضـرتِ 

هـاي دوران مـا، بـه تـرین چهـرهعلی موحدّ در مقام یکی از شـاخصمحمدّ
  باشد.درستی شایانِ چنین صفت می

  
نکـاتی بنگـارم، دسـت و دلـم را » شـمس«ام دربـارة سـخن هرگاه اندیشیده

اي دیگر فرو گرفته است جز آن همواره تپیدن. چرا؟ جواب محـال اسـت الـّا لرزه
ام. قرار آدمی که او بـود، در بـیم شـدهو بیکه بگویم از پرهیب سخن آن نابهنجار 

اسـت، و همـین دیگـر » دیگـر«بیگانه نیستم با کلام حکیمان و راشدان، لـیکن او 
نایسـتد بهدست نایافتنی است؛ زیرا به قرار نیست و بر یک مقام می» شمس«بودنِ 
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تا او را به نشانی شاخص بتوان شناخت. یک نکته در باب ایـن شـناخت ناشـدن، 
است؛ و چون چنان است، پس آنچـه مکتـوب از وي بـه دسـت »نانبشته«که او این

است، از برکت زحمات سنگین و گران حضـرت محمـدعلی موحـّد، وحـدت و 
تواند داشته باشد. این چنین ویژگی ـ سامان لازمۀ یک متن از آغاز مکتوب را نمی

هـاي هیعنی فقدان وحدت موضوع و سامان مکتوب ـ خود یکی از وجـوه و جنبـ
نیاز به جهد چهل سالۀ انسانی است که دقت نظر، دانش، و دل بخشی خردمندانـۀ 
او بر اهل نظر پوشیده نبوده و نیست؛ زیرا استاد محمدعلی موحدّ چون دسـت در 
کاري برَدَ، دادِ سخن به تمامی بدهد. هم از ایـن نگـاه اسـت کـه وي جهـد تمـام 

بجوید و بـه کـار بنـدد  مقالاتوعۀ داشته است تا نظم و ترتیب ممکن را در مجم
اي دیگر؛ و چنین کار نـه خـود سـاده با تفکیک و ایجاد فواصل بین هر پاره با پاره

  نماید.توانستی بود اگرچه اکنون براي ما ساده و خواندنی می
دیگر لرزة دست و دل من در نگاشتن خطی بر سخن شمس را سبب آن بود 

ام کـه مـرا را در مثلث حرمت سه انسـان یافتـه ام، خودکه هر گاه در آن اندیشیده
ساخته بوده است، که چگونه توانم در سـه ضـلع ایـن زنـدان حـریم و زندانی می

گانه، شمس الحـق تبریـز اسـت و دیگـر، شریف بگنجم؟ یعنی که یک سوي سه
الدین بلخی و سه دیگر، حضرت محمدعلی موحدّ که سخن ایشـان را مولانا جلال

  امانتِ تمام توانسته است به ما اکنونیان برساند: به سعی و دقت و
چون گفتنی (سخنی که باید بگویم) باشد و همه عالم از ریش من درآویزند «

که مگو، بگویم. و هر آینه اگرچه بعدِ هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسـد 
  ).83دفتر دوم، ص ».(که من خواسته باشم

ـ شخصـیتی را بـر مـا آشـکار  این عبارت روشن و مطمئن اهمیت شخص
ال و گـران ارج، کند که اقبال زحمت آن یافته تا بتوانـد چونـان حلقـهمی ّ اي وصـ

سخن کهنه شده و کهنسال آن پیر پرُ اعِوجِاج را بـه مـا برسـاند، چنـین شسُـته و 
نمایـد بـا آن دو دیگـر کـه روفته ـ صاف و سیاّل. پس او در نظر من همقـدر مـی

م بافته به معنا، که تفکیک و جداسازي آنها نه ممکن اسـت هاشان چنان درهسخن
و نه ضروري؛ (اگرچه استاد موحدّ در تشخیص آنها عمـر گـزارده اسـت و آورده 
در همین کتاب). اما بس و بسیار قابل تأمل و تعمق است از جهت تاثیر ـ تـأثرات 

فـراهم آمـدن متقابل دو انسان بالغ و برآیند آن تأثیر و تأثرها کـه خـود موجبـات 
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ها شـده اسـت پیرامـون زنـدگی ـ هنـر و خلاقیـت آن دو ها و افسانهبسیار قصه
(شمس ـ مولانا) که چون نیک بنگریم، واقعیتی است ممکن فرآینـدِ اتفـاقِ دیـدارِ 

اي از لحظات عمـر و در جـاي و در احـوالی دو انسان بالغ و کمال جو، در لحظه
همـان جرقـۀ آتشـین اسـت کـه از دل خاص. بگو حاصل دیدار شمس و مولانا، 

بـزد کـه بـر » هوشنگ«برخورد دو سنگ برآمد و سرمایۀ آتش شد و آن سنگ را 
  مار، و اتفاق را بر سنگ آمد و جرقه برآمد و آتش شد.

  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ    فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
  (فردوسی)

تاریخ هم نقل و روایـت و این چنین برخوردها و تأثیرات متقابل، پیش از آن 
ه روایـت دیـدار شـیخ الـرئیس کشده است دربارة بزرگان و نوابغ گذشتۀ ما، چنان

ابوعلی با ابوسعید ابوالخیر و... . عمده اینکه در دیـدار شـمس و مولانـا دگرگـون 
خوانی و از شیخی بـه عـارفی و یابد از واعظی به ترانهشدن، خود اهمیت ویژه می

گشاید انگار بـراي و شعر. هم از این سو که شمس زبان می از وعظ به شعر، شعر
از برکات «گوید: نخستین بار، خود از برکت صحبت مولاناست؛ چنان که خود می

و این گشادِ دل و زبان چنـان و چنـدان ». شنوداي میمولاناست هر که از من کلمه
کـه  خواهـدشـود و در مـیاست که سرانجام خودِ شمس مغلوب کلام خـود مـی

گراید که به زبان تحکم مولانـا را هاش بنویسند؛ و این میل چنان به افراد میسخن
و مولانا کاغذها بر زمـین فـرو » کنی؟!چرا در نوشتن کاهلی می«کند که خطاب می

  ».نویسد چیزي که کسی نتواند خواندن!نمی«کوبد که می
ه آوردم ـ کـانآید: یکی آنکـه شـمس ـ چناي غریب در میان میاینجا نکته

برد که مغلوب سخن خود شده باشد و باز شنیدنش او را به وجد آورده باشـد؛ می
رسـد نـاممکن و دیگر آنکه چرا خواندن آثار مکتوب شمس دشوار و به نظـر مـی

باشد؟ نه این است آیا که فهم سخن شمس دشوار بوده است به روزگار خود؟ یـا 
آمده است از کبر شـمس کـه خوش نمی صراحت بیان و تیزي کلام او مخاطبان را

  کند که:ات قیاس کلام خدا میبه کرّ
این مردمان را حق است که با سخن من الِف ندارند، همه سـخنم بـه وجـه «

نماید، قرآن و سخن محمد همه بـه وجـه نیـاز آمـده آید، همه دعوي میکبریا می
زمانـه) نـه در  شنوند (یعنـی مردمـاننماید. سخنی میاست، لاجرم همه معنی می
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افتـد. امـا ایـن نگري، کلاه میمیکه براي طریق طلب و نه در نیاز،از بلندي به مثابه
تکبرّ در حق خدا هیچ عیب نیست، و اگر عیب کنند، چنان است که گوینـد خـدا 

  .)139(دفتر اول، ص » گویند و چه عیب باشد؟متکبرّ است. راست می
اي فرو کوفته دارنـد و ن که روحیهبدیهی است این عجب است و مردمان زما

بـوده کشند که همه تعب، سرکوب و تسلیم و ریـا مـیبارِ تاریخی را بر دوش می
نماید؛ دست پذیر میاست، سخنانی چنین درشت در نظر ایشان دشخوار و سخت

هاي زغـال کم مردمان اهل مدارا ـ هم در زمانی چشم به راه هجومی دیگر از بادیه
- هاي به دور از هنجارگران مـیکشور ـ ظرفیت و تاب آن سخندر شمال شرقی 

، غمگـین »راسـتی «شوند، و به دل خوش می» نفاق«این مردمان به «... نماید، چه 
- ، که یعنی تاب حقیقت و تحمل سخن راستین و بـی)139(دفتـر اول، ص » شوند.می

رانـی بسـیار شناسـی فرهنـگ ایپیرایه ندارند؛ و این نکتۀ روشن و ظریف در روان
قابل تأمل و تعمق است. از آنکه هنوزا ـ هنوز ما مردمان چنـانیم و چنینـیم. دیگـر 

توانی بنگري و شـرم نکنـی از آن همـه به استثناء در چشمان دیگري ـ دیگران می
کنـی کـه دارند، اگرچـه درك مـیدروغ و ریا که در پسِ پشتِ نگاه خود پنهان می

سنگین یک تاریخ مغلوب را همراه دارد تـا دل و  این جبر زمانه است که خود بار
زبان یکی ـ یگانه نباشند؛ و این جنَم در ما مردمان نه منحصـر بـه دیـروز و پـار و 
پارینه بوده است و نه در اکنون به فرجام خواهد رسید و نه در فردا و پسانه پایـان 

سـت کـه هاي گوناگون، از شرق تا به غرب آمـده اخواهد گرفت. هم در فرهنگ
نیکی و بدي، روشنایی و تاریکی، و شب روز درهم تنیده هستند و گزیـري از آن 

اي به این حقیقت اشـاره فیه ما فیهالدین هم در ه شخص مولانا جلالکنیست؛ چنان
اي نـوین بینی کـه دادهروشن دارد، در مثال شب و روز ـ روز و شب. بس در واقع

بایـد بـه اغمـاض در خـود نظـر کنـیم و هاي بشري است، مـیدر فرهنگ و یافته
الدین محمـد تبریـز در حـدّ کمـال جـویی و مطلـق فراگذریم. نه چنان که شمس

جویـد و چـون چنـان اسـت، همـه از منـازل باوريِ خود، در آدمیزاد، خدا را مـی
شناسـد و در نوردد، مـیکند، پیشینیان و معاصران خود را در میگوناگون عبور می

صحبت غـایی خـود را کند تا سرانجام همان را نقد و نشان میحداقل عبارت، ایش
- تـوان و مـیالدین است که مقام و قدر صحبت دارد و میبیابد که او همان جلال

بایدش گیراندَ؛ زیرا که دیگران در نظر و داوري شمس قدر و ارجی ندارند تا سـر 
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او را گفتم: تـو مـردِ «شوند. در کار ایشان کند؛ لاجرم این گونه تفسیر و روایت می
اي؛ خوشدل شد و دست من گرفت و گفت: مشتاق بودم بزرگی و در عصر یگانه

داشـتم ولـی کوتـاهی کـردم. پـس که یعنی آرزوي دیدار تو را می» و مقصر بودم.
و پارسال با او راستی گفـتم ـ یعنـی حقیقـت او را بیـان «دهد که شمس ادامه می

و » عجیـب نیسـت ایـن؟!«پرسـد: مـی و» کردم ـ خصم من شـد و دشـمن شـد.
با مردمـان بـه نفـاق «کند که لابد اش را از مردمان زمانۀ خود چنین بیان میارزیابی

باید زیست تا در میان ایشان با خوشی باشی، همین که راستی آغاز کـردي، بـه می
  »باید رفت که میان خلق راه نیست.کوه و بیابان بیرون می

بـودنِ » محـال«الدین هـم بـه ایـن رسد مولانا جلالچنین است که به نظر می
هـاي املـاي شـمس را بـر زمـین شمس به تجربه واقف شده بوده است کـه ورق

  کوبد که: چرا باید نوشت وقتی دیگران خواندن نتوانند! می
باري... نابهنجاري شمس در بستر زمانۀ خود از جاي جايِ ایـن کتـاب مهـم، 

جاري است که متن مقالات را به نکـات متنـاقض دهد و همان ناهنروي نشان می
د، شود در سخن گفتن ممسک بـوده اسـت بـه جـه دریافت میآراید. مردي کمی

کنـد و در گفـت و رسد ناگهان فوران مـیچون به اهل صحبت یعنی به مولانا می
الـدین شناسـد و جلـالشود که روز و شب نمیگوي خصوصی ایشان دریافته می

راي ... و ایـن خیزاندش شبانه و میبر میکند که شکوه می ُ راي، بسـ ُ گویـدشَ: بسـ
هایی از مجموعۀ غزلیات. و چون فوران تصویر به روشنی بیان شده است در غزل

شناسد، بدیهی است کـه واداشـتن شود که راز سکوت را میوجود مردي آغاز می
در » شـطح« تواند باشد و معنـاي حقیقـیآن فوران به نرمش و آرامش، مقدور نمی

» شـطحیات«هـاي عارفانـه را یابد. یعنی کـه اگـر سـخنتجسم عینی آن، بروز می
اسـت، » شخصِ وي شطح«نامند، درباره شمس الدین محمدتبریزي توان گفت می

او! نه مگـر » منِ«هاي ریختهریختۀ وجود است و سخن او لبکه یعنی خودِ او لب
سـخن را چـون «و اینکـه ». هرگـز اممـن عـادت نبشـتن نداشـته«خود گفته بود: 

  چرا و چرا؟» دهدماند و هر لحظه مرا روي دگر مینویسم، در من مینمی
اما... نتوانست نگوید و نتوانست نیز که بگوید. گفت و پراکنـده گفـت، پـس 

سامان گفت، پس نگفت. یعنی که آن وجد و فوران در شـمس گفت. پراکنده و بی
ریخـت، ا تکلیف خـود را بـا آنچـه از وي بـرون مـیبه ارادة خرِد وي در نیامد ت
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  روشن کند و به آن، سامانِ مکتوب ببخشد. آري...
گـوي ي است و یک واعظ بداهه»گوگزیده«شمس الدین محمد تبریزي یک 

  اي که مجال خودبازبینی نیافته یا نخواسته است که بیابد.و نویسنده
و » حـال«مس الدین محمد اهل اي به خطا نگرفته باشم، شبنابراین اگر نتیجه

است، هر دو؛ که حالِ او شکوفانندة جلال الدین محمد بلخی است و مقالِ » مقال«
او ـ اگر نگویم پریشان ـ که یقیناً پراکنده است، بـا معیـار اثـري مکتـوب. در ایـن 

- جاي است که مقام املانویسانِ وي، و از آن میان، حضرت مولانا اهمیت والا مـی
هـایی بـه ي و مقام استاد محمدعلی موحد که آن سخنان را که در جايیابد، و جا

یاقوت و گوهر مانند است، فراجـاي آورده اسـت و بـه ترتیـب کشـیده و بـه مـا 
کاهلان سپرده است، بسی و بسیار پراهمیت و والاست. کـه از چنـین مـردي، هـم 

ت تا ایـن بایسچنین کاري بایسته بود و چنان کاري هم، چنین مردي و جهدي می
باطن من همه یک رنگی است. اگر ظاهر شود و مرا ولـایتی «سخن به ما برسد که 

باشد و حکمی، همه عالم یک رنگ شدي ـ شمشیر نماندي، قهر نمانـدي. و ایـن 
  ».سنتّ الله نیست که این عالم چنین باشد!

کشـد مـرا ایـن بنگرم، واما فـرو مـی مقالاتباري... بنا داشتم در وجه ادبیتّ 
است این؛ از هـر کنـارة آنکـه آغـاز کنـی، تـو را بـه درون  مقالاتکتاب. ویژگی 

اي سببی نیست که چنان جاذبـهکشد. حکم گرداب را دارد. نه سر و نه پاي. بیمی
توانسته باشد شخصیتی چون محمد علی موحد را ـ با عمق و وسعت واقـع بینـی 

هـاي ردار از نوین ترین شیوهکه دارد ـ در خود فرو کشد به اندازة یک عمر. برخو
تحقیق و دانا به چند زبان، از جمله زبان عربی، با جست و جو در هر کنج و کنـار 

توانسـته رد و نشـانی باشـد از آنچـه وي در پـی آن بـوده اسـت؛ و که در آن می
رعایت این دقت مثال زدنی با ذکر شواهد و قید مآخذ؛ که متنـی بـه حـدود سـی 

  بر یک هزار صفحه به ریاضتِ یافتن ریزترین دقایق بیاراید.صد صفحه را با بالغ 
ام قدر و ارج آن کار بگزارم بـدین مکتـوب توان گفت که من نوعی توانستهآیا می

گمان نه! اما همین قدر بگویم که در همه عمرم بس بـه چنـد بـار بـا مختصر؟ بی
مقالـات  ت تهیـهام و یکی از آن بارها بـه نیـّقصد خرید کتاب از خانه خارج شده

به ویرایش دکتر محمدعلی موحد بوده است، آن نخستین چـاپ ـ و بگـو شمس 
که اغلب در پی آثار نهفته نو چاپ شده بودند) و  1357چه هنگام؟ به آغاز سال (
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بـه  1356اي کـه اواخـر و شاید در حاشیۀ روزنامـه 1356بیاورم که در پایان سال 
ن را شنیده یا خوانده بودم. پس به نیتّ تهیـه رسید، نقل چاپ و انتشار آزندان می

از خانه بیرون شدم و به خانه بازگشتم؛ و از آن تـاریخ تـاکنون بـه  مقالات شمس
هـا و تناوب از این بحر، برها یافتم و منتّ دار هستم ـ ازیرا کـه بـه دور از افسـانه

از ایـن ام در جـاي یـک هنـر جـوي ادبیـات، هاي عارفانه، توانستهجذبه ـ جاذبه
هـاي »عارفانـه«آخـرین  مقالات شمسها ببرم و دریابم که هاي مکتوب بهرهسخن

ترین آنها در زبان و ادبیـات فارسـی دري اسـت؛ و نـزد خـود جدي و از برجسته
العرفاي ما هم هسـتند. کـه یعنـی ام که شمس و مولانا، در عین حال، خاتمدریافته

هاي مهم نظم و نثر پارسی، بـار و ی از شاخهتاریخ ادبیات عرفانی ایران به مثابه یک
بر نهایی خود را در شمس الدین و جلال الدین به بار آورده و فرونهاده اسـت کـه 

دانیم از آن پس عرفان به تصوف و صوفی به مرشد و مرشد به شاهی و شاهی می
انجامد . پس این وجیزه بر پایان فصل حـال به قدرت و قدرت به جباریت فرا می

مقال صوفیانه آمد با آرزومندي خرد و خردمندي که حضرت محمدعلی موحـد و 
هاي دوران ما، به درستی شایان چنـین صـفت ترین چهرهدر مقام یکی از شاخص

  باشد.می
توان بر این وجیزه افزود تکـرار ایـن واقعیـت نـاگوار اسـت کـه در آنچه می

فت است. نابوده شده یا گـم تاریخ پرتلاطم این سرزمین بسا مکتوبات که از میان ر
ه کـهـاي رسـمی ـ غیررسـمی اینجـا و آنجـا چنانباقی مانده در مخازن کتابخانه

هایی از آثار بزرگان ادب و حکمت و تاریخ ما، از لابلـاي کتـب سـالخورده نسخه
جسته شد به کوشش شیفتگان فرهنـگ و زبـان در همـین یکصـد سـال گذشـته. 

رسید. کـار و جسـتجوي نبی به سامان نمیهاي جتلاشی که جز به شوق وحمایت
گیر پرارج دکتـر محمـدعلی موحـد نیـز در همـان مسـیر شـوق؛ البتـه شـوق پی
تر است در نگـاه نظـر حمایت بوده است و این چنین تلاشی البته قدیرتر و مهمبی

هاي خالی جدول زندگی ملتی شوند تا مگر بتوانند خانههایی که فرسوده میانسان
تـر ایـن هاي کور شده شناسنامۀ خود را باز خوانی کنند. روشـنو نقطهرا بجویند 

به در آورده شود و مردمان فارغ از ذکـر اعـداد » تقویمی«شان از وضعیت که تاریخ
  و ارقام به واقعیت و موقعیت خود بنگرند و بیندیشند.

بدیهی است چنین خواستی به تنِ تنهاي برگزیدگانی چون محمدعلی موحـد 
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تواند شد. ارجمندي یکتنه زیر بار سـنگین رفـتن جانی ما، جامع و کامل نمیآذربای
توانـد طـرح بشـود کـه و از عهده برآمدن ستودنی است. اما آیـا ایـن تـدبیر نمـی

هاي تـاریخ حمایت دانشگاهی ضروري جستجوي فرهنگ در کورسوهاي تاریکی
اسـتان کشـور این سرزمین است ـ بویژه که اکنـون خوشـبختانه در هـر ایالـت و 

توانـد کرسـی هاي دانشگاهی وجود دارد، آیـا هـر واحـد دانشـگاهی نمـیکانون
دار شود؟ فرض مثال ایـن کـه آیـا در ایالـت فـارسِ پژوهشی ایالت خود را عهده

فقـط  ـ راغـه ،ایران فقط سعدي و حافظ وجود داشته اند و در ایالتِ ري ـ راگـه
ور یـا نه دیگر هـیچ عـالم و اندیشـهزکریاي رازي (ناپدید؟) وجود داشته است و 

بینـیم کـه دانشـجویان تر؛ اما مـیگمان و کم شناختهاند بیادیب و سخندانی؟ بوده
دکتـري  پردازنـد تـا درجـهکشور ما باز هم به تکرار تحقیق در باب نام آوران مـی

هاي زیرغبار، آیا بهتر نیست که موضـوع تحقیـق دانشـجویی بگیرند! کشف نشانه
شروع درس تا پایان و هر رشته از علوم انسانی یا جـز آن؟ بـه  یرد از نقطهقرار بگ

هایی چون محمدعلی موحد که بسـی نـادر و انگشـت شـمار این معنا، شخصیت
اند در این یکصد ساله نوزایی ما نیازي به  تحسـین و تقـدیر امثـال ایـن قلـم بوده

شـود روشـنایی نـوري کـه ه میآن که بر زبان بیاورند شنیده و دیدندارند؛ بلکه بی
هاي والایی را که بباوراننـد بـه خـود کـه کنند همتّاند بر مسیر، و طلب میافکنده

این سـرزمین  توان روشنایی را پی گرفت و آدمیانِ در غبار گمشدهشود، که میمی
  را باز شناخت به دور از تعصب و جهل، که ریشه اي یکی دارند.

اي اتصـال فروگسسـت هـشمس تبریزي، نقطهمحمدعلی موحد با واشناسی 
یونان و رها شدنش در این سوي اژه را به ما شناسانیده ـ فروگسسـتی کـه  فلسفه

بعد از استبداد اسکندري و عزم جهانگشایی او در اندیشـه یونـانی رخ داد و از آن 
گرایی بود که ورود یافته شـد. هاي گسست بر آمدن سوفسطاییمیان یکی از جنبه

ض نظري گمان و اعوجاج و غلبه احوال و ... . در این معنا آیا شمس تبریـزي تناق
رود؟ در این معنا آیـا سـعدي و حـافظ مشـمول یک نمونه  برجسته به شمار نمی

ها که مجالی بـه ثباتی شرایط و آن جمله هجومشوند در بیهایی نمیچنین اندیشه
  داد؟قرار یافتن اندیشه و اندیشنده نمی

دو انسـان و شـکفتن زبـان و  تبریزي فقط منحصر به فهم رابطـه فهم شمس
یابد نیز بر فهم ما از آنچه بعد از شـمس معنا نیست، فهم شمس تبریزي شمول می
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و مولانا در ادبیات و فرهنگ ایران پدید آمـد و تـا آسـتانۀ مشـروطیت ـ افتـان و 
نظـري فرهنـگ خیزان ـ ادامه یافت. به درك و دریافت من شمس تبریز کمرگـاه 

دینی ـ عرفانی ما ایرانیان است که با ظهور خود، تاریخ فرهنگی بعد از اسلام مـا را 
کند؛ بخشی پیش از شمس و مولانا و بخشی پس از شمس به دو بخش تقسیم می

سـت کـه مـن آن دو تـن را خـتم با چنین دریـافتی .مشروطیت و مولانا تا آستانه
همت والاي محمدعلی موحد انجام یافته اسـت در  ام و این مهم بهالعارفین نامیده

تـر بـاد دیگر حضرت استاد که گرامی است و گرامـی جنب یا در محور آثار عمده
  این وجود عزیز.

  عمر او دراز و جان و تنش به سلامت باد...


